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گوجی یک اوجیِ تنهایِ تنها بود.
او احساس می کرد تنهاترین اوجی دنیاست.

قلب او بیشتر مواقع غمگین و ذهنش سردرگم بود.
گوجی خیلی کوچک بود و صورتی مثلثی داشش.چشم هایش خیلی 

درشت و همیشه غمی  در عمق آن شناور بود.
گوجی در سرزمین خیلی عجیب وغریبی زندگی می کرد.

او در سرزمین خاکستری زندگی می کرد.
ساکنان سرزمین خاکستری حدود سیصد و پنجاه تا چهارصد سال 

زندگی می کردند، آن هم با ناراحتی و سختی. 
همگی آن ها ناراحت بودند.

غـذای آن هـا یـک نـوع غـذای عجیـب و بدمزه بـود که فقـط آن را 
می خوردند. اسم آن غذا غُصی پلو بود.

گوجـی اولیـن بار این غذا را وقتی خیلی بچه بود در مراسـم تدفین 
مادربزرگش خورده بود.

ایـن غـذا را قبلًا مردم فقط در عزاداری ها می خوردند، اما حالا مردم، 
بیشتر اوقات، غصی پلو می خورند.

غصی پلو یک برنج شفته شده با کلی سبزی بدمزه و تلخ بود.
در سرزمین خاکستری مدام اتفاق های بد می افتاد.

مثلًا سیل می آمد، زلزله می آمد، آتش سوزی می شد و از همه مهم تر 
دزدی اتفاق می افتاد.

برای همین مردم زیاد غصه داشتند و فقط غصی پلو می خوردند.
در سرزمین خاکستری، همه تقصیرها را به گردن همدیگر می انداختند 
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و هیچ کس حاضر نبود مسئولیت کارهایش را بر عهده بگیرد.
مردم در سـرزمین خاکسـتری فقط به صداقت و موفقیتِ گذشته ی 
خود افتخار می کردند و غصی پلو می خوردند، اما بعد همان ها صداقت را 

فراموش می کردند و سر بقیه کلاه می گذاشتند.
در این سـرزمین آسـمان خاکستری، زمین سـیاه و درخت ها سفید 

بودند.
گوجی در این سـرزمین احسـاس خیلی بدی داشت و بیشتر اوقات 

غمگین بود.
برای گوجی همه غریبه بودند و هیچ کس آشنا نبود.

گوجی هر روز عصبی تر و غمگین تر می شد.
او هرکاری انجام می داد، باز هم هیچ احساس خوبی نداشت.

انگار که قلب او با احساسات قشنگ قهر کرده بود.
او می ترسـید تا آخر عمرش مجبور باشـد این احسـاس بد را تحمل 

کند و زجر بکشد.
گوجی می خواست همه چیز تغییر کند.

باید راه حلی پیدا می کرد.
او می خواسـت دیگـر تنهـا نباشـد، اما واقعاً نمی دانسـت چـه کاری 

می تواند انجام دهد.
او هروقت گیج یا ناراحت می شد، غصی پلو می خورد.

غصی پلو بوی خیلی بدی داشت. خیلی هم تلخ و بدمزه بود.
گوجی هروقت غصی پلو می خورد، همراه آن آن قدر آب می نوشید که 

بعد شکمش درد می گرفت و نمی توانست تکان بخورد.
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یکی از آن روزهای خیلی خیلی دلگیر، با اینکه اصلًا حوصله نداشت، 
تصمیم گرفت بیرون برود.

هـوا آن روز خیلـی گـرم بود و نور خورشـید مسـتقیم به سـرزمین 
خاکستری می تابید و صورت گوجی از شدت گرما می سوخت.

او ساعت ها و ساعت ها قدم زد و آن قدر خسته شد که بالاخره تصمیم 
گرفت به خانه برگردد.

وقتی قدم می زد، تا می توانست با خودش فکر کرد. اما... اما هیچ راهی 
پیدا نکرد.

گوجی در خانواده ای به دنیا آمده بود که نود و نه بچه ی دیگر هم به 
دنیا آمده بودند.

در اصـل، گوجـی نود و نه تا خواهر و برادر داشـت، ولی او احسـاس 
می کرد که هیچ کدام از آن ها مثل او نیستند.

قدیم هـا، هروقت گوجـی با هرکدام از آن هاحرف مـی زد، خیلی زود 
پشیمان می شد.

بعضی مواقع که با آن ها حرف می زد، بعد می فهمید که آن ها متوجه 
هیچ کدام از حرف هایش نشده اند و او را مسخره کرده اند.

گوجـی در مدت صد سـالی که زندگی کرده بود، فقط توانسـته بود 
با یک نفر دوسـت شـود که او هم خیلی زود فوت کرد و گوجی را تنها 

گذاشت.
گوجی در تولد صدسالگی اش متوجه شد برای هیچ کس مهم نیست.

هیچ کس تولدش را به یاد نداشت.
هیچ کس هدیه ای برایش نگرفته بود.
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آن روز یکی از غمگین ترین روزهای گوجی بود.
او آن روز خیلی قدم زد.

آن قدر قدم زد که پاهای کوچکش زخم شـد و صورتش از شـدت گرما 
سوخت.

ولی آخر توانست راهی پیدا کند.
او تصمیم مهمی  گرفت.

گوجی در تولد صدسالگی اش تصمیم گرفت از سرزمین خاکستری برود.
او بـا اینکـه هیچ کـدام از خواهرها و برادرهایش را دوسـت نداشـت و با 
هیچ کدامشـان ارتباط نداشـت، اما صد سال طول کشید تا به این نقطه از 

زندگی اش برسد که می خواهد برود و زندگی اش را تغییر دهد.
گوجی تصمیم گرفته بود برود، اما چند مشکل وجود داشت.

نمی دانست باید کجا برود و مهم تر اینکه او هیچ برگی نداشت.
در دنیای او، زندگی بدون برگ یعنی اینکه هیچ کاری نمی توانی انجام 
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بدهی.
هیچ خانه ای!... هیچ غذایی!... خلاصه بدون برگ نمی توانستی هیچ چیزی 

داشته باشی.
گوجی با خودش فکر کرد: »من چقدر بدبختم! هم تنهام، هم بی برگم، 

هم خسته ام.«
اما بعد خنده اش گرفت.

آیا او دیوانه شده بود؟ یا داشت دیوانه می شد؟
بااین حـال گوجـی بعد از مدت ها کمی  خوشـحال بود، چون بعد از صد 

سال زندگی جرئت کرده بود تغییر کند.
بله. تولد صدسالگی گوجی روز مهمی  در زندگی اش بود، چون بعد از آن 

روز، اتفاقات زیادی برای گوجی افتاد.
گوجی باید هرجوری که شده بود برگ پیدا می کرد. اما چطوری؟

گوجـی به غیـر از خواهرهـا و برادرهایش کلی خاله، عمـه، دایی و عمو 
داشت که از بین آن ها ششصد و شصت و هشت نفر از آن ها برگدار بودند.

آن ها هروقت می خواستند، می توانستند هرجایی بروند.
گوجی در میانِ فامیلشـان جزو دو نفری بود که برگی نداشـت و اولین 

نفر هم پاپای گوجی بود.
پاپای گوجی جزو بی برگ ترین افراد سرزمین خاکستری بود.

پاپـای او مـرد خیلـی مهربانی بود و همیشـه برگ هایش را بـا دیگران 
تقسیم می کرد.

او آن قدر این کار را ادامه داد که دیگر هیچ برگی برایش نماند.
وقتی دیگر هیچ برگی نداشـت، همه او را تنها گذاشـتند. برای همین 
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پاپای گوجی هم مثل گوجی خیلی تنها بود.
پاپا یک اوجی پیر و مهربان بود.

او بیشتر مواقع لبخند بر لب داشت.
دو تالِ مو سـمت راسـت و دو تالِ مو سـمت چپ سرش داشت که هر 

چهار تال مو سفید شده بودند.
شـکم پاپا خیلی خیلی بزرگ بود. علتش هم این بود که خیلی خوردن 

را دوست داشت.
سمت چپ سر پاپا یک خال بزرگ قهوه ای وجود داشت.

دندان های پاپا کمی  زرد بود.
گوجـی هروقـت احسـاس بدبختی می کرد، بـه یاد پاپا می افتـاد و بعد 

می خندید.
اما چرا گوجی می خندید؟ آیا دیوانه شده بود؟

خلاصه اینکه گوجی پاپای برگداری نداشت که به او برگ بدهد.
ولی با خودش فکر کرد: »من ششصد و شصت و هشت تا آشنای برگدار 

دارم. حتماً یکی از اون ها یه کم  برگ به من قرض می ده.«
گوجـی عمه ای داشـت کـه همیشـه قربان صدقه اش می رفـت. گوجی 
احساس می کرد او عجیب است و اصلًا احساس خوبی به او نداشت، اما به 

سراغش رفت و مؤدبانه خواسته اش را به او گفت.
عمه ی گوجی کلی از او استقبال کرد و قربان صدقه اش رفت اما...

امـا عمه ی گوجی تمام برگ هایش را جایی سـرمایه گذاری کرده بود و 
نمی توانست به گوجی کمک کند.
عمه ی گوجی کمی  چاق بود.
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بیشتر مواقع آدامس می جوید.
صورتش پر از لک و بیشـتر مواقع در حال ریزخندیدن بود. خیلی هم 

زیاد حرف می زد.
گوجی آن روز غصی پلو نخورد، چون می دانسـت ششـصد و شـصت و 

هفت تا آشنای دیگر دارد.
او با خود گفت: »حتماً یه نفر دیگه یه کم  برگ به من قرض می ده.«

روزها یکی یکی می گذشتند و هیچ خبری از برگ نبود.
گوجی بعد از اینکه به سراغ سیصد و سی و سومین فامیلی که داشت 
رفـت، تصمیـم گرفت او هم مثل خیلی ها دائم شـروع به خوردن غصی پلو 

کند.
روزهـای زیادی گذشـت و گوجی تمام ایـن مدت غصی پلو می خورد تا 

اینکه روز موعود رسید.
یکی از اقوام گوجی به او قول داد که به او برگ می دهد.

خان دایی گوجی به او گفت اگر به بیابان سیاه برود و سنگی باارزش را 
برای او پیدا کند، او حاضر است به گوجی هرچقدر که بخواهد برگ بدهد.

خان دایی یک اوجی میانسال، اخمو و کمی  سبزه رو بود.
چشم های خان دایی زیاد از حد درشت بود و بی احساس به نظر می رسید.

خان دایی گوجی تا می توانست به او قول های قشنگ داد.
گوجی، همان شـب، فقط یک نامه ی دوکلمه ای برای خانواده نوشـت: 

»من می روم.«
و بعد بدون اینکه با آن ها حرفی بزند، به سمت بیابان سیاه راهی شد.

در طول راه از هرکس مسـیر بیابان سـیاه را می پرسید، همه با وحشت 
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نگاهش می کردند.
اما گوجی با این نگاه ها مردد نمی شد.

او واقعاً به این نتیجه رسیده بود که باید تغییری در زندگی اش به وجود 
آوَرَد.

گوجـی از صد سـال زندگـی یکنواخت خود متنفر بود و نمی خواسـت 
بقیه ی زندگی اش هم به همین صورت ادامه پیدا کند.
چند ماه طول کشید تا گوجی به بیابان سیاه رسید.

وقتی به آنجا رسـید، به یکی از حرف هایی که دایی بهش زده بود فکر 
کرد.

خان دایـی بـه او گفتـه بـود: »به دسـت آوردن بـرگ سـخته. یکـی از 
سخت ترین های زندگی.«
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مُدام این حرفِ دایی توی گوشش می پیچید و مدام در جواب این حرف 
به خودش می گفت: »دیگه مهم نیسـت چقدر سـخته. مـن باید زندگی م 

تغییر کنه.«
گوجی این حرف ها را با خودش می زد، اما واقعاً کم آورده بود.

خیلی هم کم آورده بود.
او وقتی به بیابان رسید، فهمید خیلی تنهاتر شده است.

حداقل در خانه ماما و پاپا بودند، ولی حالا در بیابان هیچ کس نبود.
گوجی قلبش خیلی درد می کرد.

این قـدر درد می کـرد کـه فکر می کرد شـاید در همین بیابـان بمیرد و 
همه چیز تمام شود.

گوجی برای اولین بار در بیابان به خودش اجازه ی گریه کردن داد.
او هیچ وقت به خودش اجازه ی گریه کردن نمی داد، چون نمی خواسـت 

هیچ کس بفهمد چقدر بدبخت است.
اما در بیابان سیاه دیگر واقعاً هیچ کس نبود که راز او را بفهمد.

برای همین، نشست و یک روز تمام، به اندازه ی تمام گریه هایی که در 
صد سال زندگی اش طلبکار بود، گریه کرد.

وقتی گریه هایش تمام شد، بلند شد و به راه افتاد.
قدم های اول در بیابان سیاه خیلی سخت بود.

در بیابان سیاه به خاطر اینکه جاذبه بیشتر وجود داشت، قدم برداشتن 
سخت تر و پاها سنگین تر می شد.

پاهای گوجی برخلاف دسـت هایش کوچک و ظریف بود و تحمل این 
فشار را نداشت.
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گوجی حتی راضی شده بود در آن بیابان، یک موجود ترسناک هم اگر 
شده ببیند تا حداقل کمتر احساس تنهایی کند.

او حتی حاضر شـده بود در بیابان یک دشـمن داشـته باشـد، ولی تنها 
نباشد.

او تا این حد تنها بود.
گوجی هر روز با تعجب بیدار می شد و خود را در بیابان می دید.

بـا اینکـه روزهای زیادی در بیابان مانده بـود، ولی باز هردفعه که صبح 
بیدار می شد از خودش می پرسید: »من اینجا چی کار می کنم؟«

نور خورشید با شدت می تابید و گاهی گوجی فکر می کرد خورشید فقط 
روی او تمرکز کرده است.

گوجـی بعد از بیدارشـدن کمـی  از غصی پلویی که با خـودش برده بود 
می خورد و بعد شروع به راه رفتن می کرد.

او راه می رفت و سنگ ها را نگاه می کرد.
او نشانه هایی را که دایی گفته بود، نقاشی کرده بود و همه ی سنگ ها را 

با نقاشی اش مقایسه می کرد.
او آن قدر راه رفته بود که پاهایش تاول زده بود و مدام می سوخت.

پوست گوجی مثل خاک بیابان سیاه شده بود.
چشم های گوجی مثل چشم های قورباغه بیرون زده بود.

زیر چشم هایش مثل فرورفتگی های بیابان شده بود.
شاخک هایش مثل ساقه های پژمرده ی یک گل خم شده بود.

گوجـی تک تـک سـنگ ها را نـگاه می کـرد. سـنگ هایی را که بهشـان 
مشکوک بود، که آیا همان است که خان دایی خواسته یا نه، جمع می کرد. 
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اما بعدتر می دید که هیچ کدامشان به سنگی که خان دایی گفته بود حتی 
نزیک هم نیست.

خان دایی گفته بود یک سنگ شش ضلعی که یک طرف آن آبی و طرف 
دیگرش سیاه است.

گوجی فقط همان چند روز اولی که به بیابان آمده بود، حساب شمارش 
روزها را داشت. بعد از چند روز، از شمارش روزها خسته شده بود.

او یادش رفته بود که چه مدت در بیابان زندگی کرده است.
روزها در بیابان خیلی یکنواخت و خسته کننده بود.

او احساس می کرد در حال دیوانه شدن است.
گوجی احساس می کرد زندانی شده است، آن هم در بیابانی خیلی خیلی 

بزرگ.
تنها دلخوشی گوجی نشانه گذاری مسیر برگشت بود.

گوجی بعد از مدت ها دوباره کم کم گریه کردن را شروع کرد.
قلب او خیلی خیلی درد می کرد.

از خودش می پرسید: »کِی می میرم راحت بشم؟ تنهاتر از منم هست؟«
او هر روز این سؤال ها را با خودش تکرار می کرد.

او گرسنه بود و چیزی برای خوردن گیرش نمی آمد. حتی دیگر غصی پلو 
هم نداشت که بخورد.

یک روز که داشـت این سؤال ها را تکرار می کرد، سؤال های جدیدی به 
ذهنش خطور کرد:

»یعنی نمی شه یه راه دیگه پیدا کرد؟
هیچ راه دیگه ای برای پیدا کردن برگ نیست؟
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اصلًا خان دایی دروغ نگفته؟«
مامـا قبـلًا یک بار در مورد دروغ گفتن های خان دایی به او هشـدار داده 

بود.
کم کم گوجی داشت به برگشتن فکر می کرد.

او تحملش تمام شده بود.
با خودش فکر کرد: »شـاید دایی فقط می خواسـته امتحانم کنه و بعد 

بهم برگ بده!«
او چند روز به این شاید فکر کرد و بعد تصمیمش را گرفت. او برمی گشت.

فکر برگشتن کمی  امیدوارش کرد، اما خستگی اش را به در نبرد.
گوجی دیگر نمی توانست زیاد راه برود.

تمام بدنش درد می کرد. پاهایش کامل تاول زده و کمرش خمیده شده 
بود.

گوجی نمی دانست توانایی اش را دارد که به خانه برگردد یا نه.
او می دانست ممکن است همان که می خواست بشود. شاید بمیرد.

گوجی برای اولین بار در صد سال زندگی اش شانس آورد.
او در راه برگشت یک نفر را دید.

اسم او دوجی بود.
دوجی چون دویست سالش شده و یک معجون جادویی خورده بود، بال 

درآورده بود و می توانست پرواز کند.
دوجی با تعجب به گوجی نگاه کرد و ایستاد.

قـدِ دوجـی کمـی از گوجی  بلندتر بـود. صورت کشـیده و دماغ عقابی 
داشـت، چشـمانش بادامی  بود و یک لباس عجیب وغریب پوشیده بود که 
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گوجـی تـا آن موقع مثل آن را ندیـده بود. لباس دوجی گران قیمت به نظر 
می رسید.

دوجی وقتی گوجی را دید، آرام آرام به او نزدیک شد و ناگهان گوجی از 
شدت خستگی بیهوش شد و روی زمین افتاد.

گوجی و دوجی دو روز کامل نشسـتند و قصه ی زندگی شـان در بیابان 
سیاه را برای یکدیگر تعریف کردند.

دوجی یتیم بود. او نود و نه تا خواهر و برادر نداشت.
او ششصد و شصت و هشت تا فامیل نداشت.

دوجی وقتی فهمید گوجی این همه فامیل دارد، غصه خورد.
گوجی به او گفت: »ما هیچ فرقی با هم نداریم. منم تنهام.«

دوجی و گوجی دو شب کامل از غصه ها و تنهایی هایشان گفتند و هم رازِ 
یکدیگر شدند.

روز سوم، دوجی گوجی را بر پشتش سوار کرد و شروع به پرواز کرد تا 
او را به سرزمین خاکستری برساند.

سـفر آن ها، حتی با اینکه دوجی خیلی سـریع پرواز می کرد، چهل روز 
طول کشید.

دوجی خیلی تعجب کرده بود که این همه مدت گوجی چطور توانسته 
تحمل کند و با پای پیاده سفر کند!

گوجی به او گفت: »من تو صد سال زندگی م فقط ترسیده م و نمی دونستم 
چی می خوام. بقیه ی اون رو دیگه تلف نمی کنم.«

دوجی گوجی را به سرزمین خاکستری رساند ولی خودش آنجا نماند.
دوجی گفت: »من عادت به یه جا موندن ندارم.«
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گوجی دوباره دلش گرفت.
او متوجه شد نمی تواند به این دوستی کوتاه امیدی داشته باشد.

دوجی به او قول داد برایش نامه بنویسد.
گوجی به خانه رفت و وقتی نگاه های ماما و پاپا را دید، متوجه شد که 

خیلی بیشتر از آنچه فکر می کرده از خانه دور بوده است.
ماما و پاپا به دلیل بی خبرماندن از گوجی خیلی پیر شده بودند.

گوجی از میان هق هق های ماما متوجه شد که ده سال نبوده.
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او ده سال در بیابان بود و نتیجه اش شده بود »هیچی«.
گوجـی مجبور شـد ماجرای خان دایی را کامـل و باجزئیات برای ماما و 

پاپا تعریف کند.
فـردای آن روز، آن هـا به خانه ی دایی رفتند و پرسـیدند: »اصلًا چنین 

سنگی وجود داره؟«
خان دایی با کمال پررویی گفت: »نه.«

گوجی با عصبانیت، ناامیدی و دل پرخون داد زد: »من ده سـال عمرم 
رو اونجا تلف کردم!«

دایی  به جاش یه چیزی یاد گرفتی.
گوجی  می شه بگی چی یاد گرفتم؟

دایی  یاد گرفتی برای داشتن برگ باید سختی بکشی.
گوجی  می تونستی بگی نمی دم.

دایی  اون موقع دست از سرم برمی داشتی؟
گوجی، ماما و پاپا شروع به دعواکردن با خان دایی کردند، اما خان دایی 
چون وقت نداشت و باید برای سرمایه گذاری به سرزمین دیگری می رفت، 

با کمک محافظانش راهی شد.
گوجی برای اولین بار، بعد از صد و ده سال زندگی، جلوِ ماما و پاپا گریه 

کرد.
گوجی از چهار تا تالِ موی سفید پاپا خجالت می کشید که باعث شده 

بود این همه غصه بخورد.
او حتی شرمنده ی قلب کوچک و تنهای ماما نیز شده بود که این همه 

او را نگران کرده بود.
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گوجی آن روز بعد از کلی گریه و فهمیدن اینکه ده سال از زندگی اش 
نابود شده است، اتفاقی در قلبش افتاد.

اتفاقی که اول گوجی را ترساند، ولی بعد کمی  آرامَش کرد.


